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ــی  ــی مهم ــم خیل ــی تصمی ــال در زندگ ــه ح ــا ب ــما ت ش
گرفته‌ایــد؟ تصـــمیمی کــه زندگـــی شـــما را کلاً تغییــر 
ــتم«.  ــک هس ــوز کوچ ــن هن ــد: »م ــاً می‌گویی ــد؟ حتم ده
ــم  ــک تصمی ــا ی ــی وقت‌ه ــد بعض ــت بدانی ــد نیس ــا ب ام
می‌توانــد همــه زندگــی مــا را عــوض کنــد. امــروز 
ــن کار  ــه ای ــم ک ــان بگوی ــک آدم برایت ــم از ی می‌خواه
ــاش  ــرای تصمیمــش ت ــا آخــر عمــر هــم ب را کــرد و ت
ــه یــک روز و  ــا آخــر عمــر ن ــد ت کــرد. فکــرش را بکنی

نــه دو روز.

 مردی به اسم عبدالاحد
عبدالاحــد ســربوزی همیــار محیــط زیســت در شهرســتان 
خــواف بــود. خــواف هــم یکــی از شــهرهای خراســان 
ــام  ــه ن ــواف ب ــتاهای خ ــی از روس ــت. او در یک ــوی اس رض
 حســین آبــاد بــه دنیــا آمــد. خانــواده آن‌هــا خانــواده 
پــر جمعیتــی بــود. عبدالاحــد دوره ابتدایــی را در روســتای 
خودشــان درس خوانــد. برای تحصیل در مدرســه راهنمایی 
بــه شــهر ســنگان رفــت امــا نتوانســت ادامــه تحصیــل دهــد 
ــد.  ــدرش کار کن ــار پ ــا در کن ــرد ت ــرک ک ــه را ت و مدرس
وقتــی پــدرش از دنیــا رفــت او سرپرســتی مــادر، خواهرها و 

برادرهایــش را بــر عهــده گرفــت. بعد هــم خــودش ازدواج 
کــرد و صاحــب چنــد دختــر شــد.

 شکارچی که توبه کرد
او زمانــی شــکارچی بــود؛ امــا چنــد ســال قبــل بــه محیط‌بانی 
ــکار را  ــر ش ــه دیگ ــول داد ک ــوری«، ق ــر تیم ــام »مدث ــه ن ب
ــول داد  ــه ق ــرد. از روزی ک ــن کار را ک ــذارد. او ای ــار بگ کن
شــکار نکنــد، دیگــر هیــچ پرنــده و حیوانــی را شــکار نکرد. 
 عبدالاحــد هــم شــکار کــردن را کنــار گذاشــت و هــم همیار
محیــط زیســت شــد. همیــار محیــط زیســت فــردی 
ــن  ــرای همی ــت دارد ب ــت را دوس ــط زیس ــه محی ــت ک اس
 ایــن را بــه اداره محیــط زیســت اعــام می‌کنــد. اداره 
ببینــد  تــا  می‌کنــد  بررســی  هــم  زیســت  محیــط 
شــرایط لازم را دارد یــا خیــر. اگــر کســی کــه دوســت 
را  لازم  شــرایط  و  باشــد  زیســت  محیــط  همیــار   دارد 

داشته باشد می‌شود همیار محیط زیست.

 دیدار با مرد مهربان
مــن عبدالاحــد را چنــد ســال قبــل وقتــی بــرای تهیــه 
 گــزارش از تــالاب ســیرخون بــه خــواف رفتــه بــودم، دیدم.
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